
 پنجشنبه 23 مرداد 1399 
 سال بیست‌وششم
 شماره 7418

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

ëë جهان پیچیده  وضعیت  آیا  شـــما  به‌نظر  ‏ 
امروز با بروز و ظهور ویروس کرونا در شـــکل 
و شمایل نمایشنامه‌نویســـی روزگار پیش‌ رو 

تأثیری خواهد گذاشت یا خیر؟
بـــدون تردید ایـــن اتفاق آنقـــدر بزرگ 
است که نه فقط در حوزه نمایشنامه‌نویسی 
و تئاتـــر بلکه در حوزه‌هـــای دیگر هنری نیز 
تأثیـــر مســـتقیم و غیرمســـتقیمی خواهـــد 
داشـــت. به نظـــر می‌رســـد هنرمنـــدان به 
دو شـــکل بـــا این مســـأله در آینـــده روبه‌رو 
خواهند شد؛ یک شـــکل، برخورد عجولانه 
برخـــوردی  دیگـــر  شـــکلی  و  سردســـتی  و 
عمیق‌تـــر خواهد بود. فکر می‌کنم بخشـــی 
از هنرمنـــدان عمیق‌تر به این مســـأله فکر 
خواهنـــد کـــرد و در ایـــن تعقـــل و تفکـــر و 
عمـــل خلاقـــه‌ نوشـــتن، مســـأله آنهـــا تنها 
کرونا نخواهد بـــود چرا که ویروســـی به‌نام 
کووید19 تغییری عمده‌ و بنیادین در جهان 
بینی انســـان‌ها به وجـــود آورده و آن بخش 
از هنرمندانـــی کـــه به مســـأله عمیق‌تر فکر 
خواهند کـــرد ممکن اســـت در کوتاه مدت 
اثری خلق نکنند اما در دراز مدت آثارشان 
تحـــت تأثیر ایـــن موضوع مهـــم و بنیادین 
قرار خواهـــد گرفت و بی‌شـــک نمی‌توانند 
از ایـــن تغییـــر بنیادی و جهان‌شـــمول دور 

بمانند.
ëë به‌نظر شـــما شـــکل و شـــمایل این بروز و 

ظهور در آثار نمایشی ما چگونه خواهد بود؟
حقیقت این است که نمی‌شود نسخه‌ای 
بـــرای هنرمند تجویز کرد اما تجربه نشـــان 
می‌دهد کـــه برخورد بـــا مســـأله‌ای در این 
حد گسترده و جهان‌شمول مسابقه نیست 
که بگوییم چه کســـی اول به آن پرداخته یا 
چه کســـی آخر. ممکن اســـت همان اولین 
هنرمنـــدی کـــه می‌آیـــد و در متـــن خود به 
تأثیر این ویـــروس بر زندگی بشـــر معاصر 
و مناســـباتش می‌پـــردازد، اتفاقـــاً روحیـــه 
خلاق و بکر داشـــته‌ باشـــد و بتوانـــد یکی از 
ماندگارتریـــن آثـــار را در ایـــن حـــوزه تولید 
کنـــد یـــا برعکس، ممکن اســـت کســـی که 
همـــان اول کار می‌آیـــد و از ایـــن موضـــوع 
تأثیر می‌گیرد چیزی بنویسد دم‌دستی و در 
حد گزارش‌های یومیه‌ و ژورنالیســـتی که از 
ارزش هنری تهی باشد یا آن‌چنان شاخص 
نباشـــد و کسانی که در ادامه و با تأخر به آن 
می‌پردازند و البته با فاصله و درک درست 
از موضوع، آثـــار قابل تأمل و توجهی خلق 
کنند. پس این‌جا دو بحث در میان اســـت، 
یکی روحیه خلاقانه و بکر هنرمند و دیگری 
ژانر کاری او. بعضی‌ها براساس همین ژانر 
کاری‌، ممکـــن اســـت با موضـــوع ،تراژیک 
برخـــورد کننـــد و بعضی دیگـــر رمانتیک یا 
کســـی دیگر مثل من با طنـــزی تلخ. من از 
آن دسته هستم که به موضوع به این شکل 
و شـــیوه نگاه می‌کنم و مســـأله برای من به 
یک شوخی شبیه است، شوخی‌ای که حتی 
بالاتر از تراژدی قرار خواهد گرفت. در واقع 
نگاه من، یک نگاه طنزآلود شـــاید از جنس 
نگاه طنز تلخ و جدی به جهان باشـــد چون 
فکر می‌کنم و عقیـــده دارم که ماهیت یک 
موجـــود ذره‌بینی به‌عنوان ویروس کرونا که 
می‌تواند جهـــان را چنیـــن تحت‌تأثیر قرار 
دهد واقعاً شـــوخی تلخ زندگی ما آدم‌های 
امروزی است. انگار این زندگی است که به 
ما می‌گوید من شوخی هستم پس من را و 

حتی خودتان را اینقدر جدی نگیرید.
ëë عدم موقعیـــت،  ایـــن  اشـــکال  از  یکـــی   

گذشـــته  در  موقعیت‌ها  دیگـــر  با  شـــباهت 
اســـت. خود مســـأله تلـــخ اما بکر اســـت و 
تجربه‌ای در این زمینه وجود ندارد که چطور 
باید بـــا چنین چیزی برخـــوردی هنرمندانه 
داشـــت، البته نمونه‌هایی مثل بیماری‌ها یا 
بلایـــای طبیعی وجود داشـــته اما با ماهیت 
و شـــکل و شـــرایطی کاملًا متفاوت. می‌شود 
آنچه در تاریخ گذشـــته بشـــر وجود دارد و در 
آثار هنری بروز و ظهور پیـــدا کرده را با آنچه 
امروز شـــاهدش هستیم در یک قالب و نگاه‌ 
»این‌همانی« قرار بدهیم و از همان روش‌ها 

استفاده کنیم؟
نکته درستی است. ببینید همان‌طور که 
اشاره کردید بلایای طبیعی یا غیرطبیعی تا 

حدود زیادی قابـــل درک و کنترل بوده‌اند، 
مثـــاً می‌گوییـــم شـــاید ایـــن موقعیت که 
در آن هســـتیم شـــبیه جنگ باشـــد و... اما 
واقعیت بـــه نظر من این‌جاســـت که حتی 
جنگ هم مســـأله‌ای ســـت ســـاخته دست 
بشر یا حتی اگر نگوییم ساخته دست بشر، 
بشـــر می‌تواند روی آن کنترل داشته باشد و 
همان‌طور که آن را شـــروع کـــرده آن را هم 
کنترل یـــا تمام کند. بالاخـــره هر جنگی در 
نهایـــت به صلح می‌رســـد اما چیزی تحت 
عنوان ویـــروس کرونا، قابل کنترل نیســـت 
و احســـاس می‌کنـــم موضوع فقـــط بحث 

و بخـــش پزشـــکی داســـتان نیســـت بلکـــه 
مهم‌تر از آن، تأثیری اســـت کـــه این پدیده 
بر جهان‌بینی انســـان‌ها گذاشـــته و خواهد 
گذاشـــت، البته جنگ و بلایای طبیعی و... 
هم بی‌شک تأثیر خود را روی زندگی مردم 
می‌گذارنـــد اما هـــم به لحاظ گســـتردگی و 
هـــم از لحاظ عمق تأثیـــری که چه مثبت و 
چه منفی بر مراودات و شـــکل‌های زندگی 
اجتماعـــی می‌گـــذارد، همگـــی می‌توانـــد 
سوژه‌ای برای پرداخت و تحقیق و پژوهش 
و  هنرمنـــدان  جامعه‌شناســـان،  بـــرای 
روانشناسان باشد. به عقیده من، بشر امروز 
فعـــاً درگیر روبنـــای تأثیرات ایـــن بیماری 
است و چنین رویکردی هم طبیعی به‌نظر 
می‌رسد؛ عمق داستان چندسال بعد خود 
را نشـــان خواهد داد که چه بســـا از اتفاق و 
دورانی تلخ، نتیجه و تأثیری مثبت حاصل 

شود.
ëë خود شـــما طـــی چندماه اخیـــر در خلوت

خود به نوشـــتن نمایشنامه‌ای با این رویکرد 
فکر کرده‌اید؟ یا دست به نوشتن پروژه‌ای با 

این فرم و محتوا برده‌اید؟
بـــه صـــورت جـــدی روی یکی دو ســـوژه 
فکر کـــردم که بـــرای من به شـــخصه تأثیر 
این ویـــروس بر زندگی آ‌دم‌ها و مناســـبات 
اجتماعی‌شـــان بیـــش از هـــر چیـــز مهم و 
جلوه‌گر به نظر می‌رسد؛ در واقع سوژه‌هایی 
که به آنها فکر کردم هـــم برآمده از همین 
نوع نگاه و تأثیر اســـت و چالش و تلاطمی 
که در ســـطح یک ســـرزمین به‌وجود آورده 
اســـت. با این‌حال همان‌طور که گفتم زاویه 
دید و ژانـــری که من اصـــولًا در کارهایم به 
آن نظـــر دارم همان پرداخـــت طنز یا بهتر 
است بگوییم طنز تلخی است که در چنین 
موقعیت‌هایی می‌شود از دل مسأله بیرون 

کشید.
ëë به‌عقیده شـــما نگاه هنرمنـــدان در غرب و 

شـــرق در چنین مدل‌هایی که جهان‌شمول 
سطح  در  پاندمی‌هایی  اصطلاح‌  به  و  هستند 
است  متفاوت  هم  با  بین‌المللی،  همه‌گیری 
یا نه؟ این جهان‌شمول بودن موضوع، یک 

شکل از هم‌اندیشی مشترک را رقم می‌زند؟
بـــه هر حـــال ایـــن طبیعی اســـت که هر 
هنرمنـــد در هر جای دنیـــا از نقطه نظر و با 
توجه به داشـــته‌های فرهنگـــی خودش به 
موضـــوع های مختلـــف نگاه کنـــد؛ در کنار 
این مســـأله، به‌عنوان مثال ما در کشورمان 
با محدودیت‌هایی روبه‌رو هســـتیم که باید 
آنهـــا را هم مد نظـــر قرار بدهیـــم و طوری 
به مســـأله و موضوع بپردازیـــم که قابلیت 

اجرایی داشته باشـــد و عقیم نماند. علاوه 
بـــر این، بدون شـــک مـــردم هر ســـرزمینی 
براســـاس آداب، رســـوم و فرهنگـــی رشـــد 
و  نویســـنده‌ها  و  کرده‌انـــد  پیـــدا  تربیـــت  و 
هنرمندان‌شـــان نیـــز تربیت‌‌یافتـــه همیـــن 
فرهنگ و آداب و رســـوم هستند و در چنین 
بســـتری خلق اثر می‌کنند. این تفاوت‌های 
ســـرزمین‌های  در  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی 
مختلف تفاوت‌هایی در ارائه اشکال هنری 
ایجـــاد خواهد کـــرد، ولی به عقیـــده من در 
این مورد به نظر می‌رسد هنرمندان جهان 
تقریباً حرف و محتوای آثارشـــان بســـیار به 

هم نزدیک خواهد شد.
ëë و سؤال آخر اینکه چندماه دوری از صحنه

تئاتر بـــرای شـــما چگونه گذشـــت و چطور 
برگزار شد؟

درســـت مثـــل همه مـــردم؛ چـــون فکر 
نمی‌کردیـــم کـــه چقدر ایـــن ماجـــرا طول 
خواهد کشید و هنوز هم نمی‌دانیم، بخشی‌ 
از آن در بلاتکلیفی و بخشی‌ هم در ترس و 
واهمه و احتیاط گذشت؛ به لحاظ شخصی 
اما در کنـــار همه تلخی‌های آنچه می‌دیدم 
و می‌شـــنیدم، بخش شـــیرینی هـــم وجود 
داشت. سعی کردم در این مدت و فرصت 
چیـــزی به‌عنوان زمان را از دســـت ندهم و 
همین باعث شد کمی به خودم رجوع کنم 
و ببینم باید چه کارهای ناکرده‌ای را ســـر و 
سامان بدهم تا صددرصد مقهور موقعیت 
حمـــل  اگـــر  نشـــوم.  شـــرایط  ایســـتایی  و 
برخودســـتایی و اغراق نباشـــد خیلی کتاب 
خوانـــدم، فیلـــم دیـــدم و چنـــد کاری را که 
نوشتنی بود و به دلایل متعدد عقب‌افتاده 
بود  تمام کـــردم و همان‌طور که پیش‌تر در 
صحبت‌ها به آن‌اشـــاره کـــردم فرصتی بود 
برای فکـــر کردن به همین مســـأله‌ای که با 
آن روبه‌رو هستیم؛ اینکه کجا ایستاده‌ایم و 
چه اتفاقـــی افتاده و این اتفاقات و ماجرای 
به این گســـتردگی را چطور باید در آثارمان 
انعکاس بدهیم و پیش‌ روی چشم‌ کسانی 
بگذاریـــم کـــه احتمالًا بعـــد از عبـــور از این 
مرحله می‌خواهند با روایـــت هنرمندان از 
این روزها و ماه‌ها آشـــنا شـــوند و خود را در 
آیینه هنر دوباره تماشا کنند. به هر صورت، 
هیـــچ‌ وضعیتی دائمی نیســـت و تـــا وقتی 
زنـــده‌ هســـتیم و نفـــس می‌کشـــیم باید به 
این فکر کنیم که این شـــوخی زندگی با بشر 
هم بالاخره تمام می‌شـــود و شـــاید شوخی 
دیگری پس از چندی خود را نشـــان بدهد. 
این‌ فکرها چیزی است که روزهای من را با 

خودش به جلو می‌برد.

 مروری بر جانمایی کووید 19 
در آینده متون نمایشی در گفت و گو با  کوروش نریمانی

کرونا، طنز تلخ زندگی بشر امروز
یکه‌تـــازی کرونا در جهان همچنان ادامـــه دارد و هر روز همان‌قدر که قربانیان بســـیار می‌گیرد، به 
همان اندازه هم شـــیوه و روش متفاوتی را برای ابتـــا و از پای درآوردن مردم بـــه کار می‌گیرد که 
همه این‌ها مقطع کنونی زندگی بشـــر را با چالشـــی عجیب روبه‌رو کرده که شاید به سختی بتوان 
نمونه‌ای برای آن پیدا کرد؛ هیچ‌کس بدرستی نمی‌داند تا چه زمانی این اپیدمی حرف اول جهان 
و مردمـــش خواهد بود و آمارها تا کی هر روز با تعداد بی‌شـــمار قربانی بالا و پایین می‌رود اما نکته 
مسلم، تأثیر این پدیده‌ بر مناســـبات اجتماعی و فرهنگی مردم اســـت و تغییر درسبک زندگی و 
نوع نگاه‌ و جهان‌بینی‌شـــان در مورد امروز و آینده. این تأثیر بی‌شـــک، اثـــرات خود را در گونه‌ها، 

حوزه‌ها و ژانرهای مختلف فعالیت‌های هنری و هنرمندانش خواهد گذاشـــت و این هنرمندان، 
هر آن‌چه  را از ایـــن ویروس و تأثیراتش درک و دریافت کرده‌انـــد  در آینده‌ای دور یا نزدیک، روی 
کاغذ خواهند آورد تا در نهایت اثری شود بر صحنه تئاتر یا پرده سینما. اما این بروز و ظهور چگونه 
خواهد بـــود و چنین موقعیتی چگونه در آثار هنری بازنمایی خواهد شـــد؟ در حوزه تئاتر که در کل 
جهان با رخوتی چند ماهه روبه‌رو شـــده و هنرمنـــدان این حوزه نیز مثل حوزه‌هـــای دیگر با کمی 
تفاوت ماهوی، خانه‌نشین شده‌اند در این چند ماه خلوت به چه چیز فکر کرده‌اند و چگونه با کرونا 
روبه‌رو شـــده‌اند و از چه زاویه‌ای به آن نگاه کرده‌اند و احتمالًا قرار است این تأثیر احتمالی چگونه 
در آثارشان خودش را نشان بدهد. کوروش نریمانی نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر در گفت‌وگو 

با »ایران «از جنبه های مختلف این موقعیت خاص می‌گوید و تجربه‌ زیستی‌اش در این دوره.  

وقتی چنین مســـأله‌ عالمگیری خرد و کلان جهان را با تهدید مرگ روبه‌رو کرده اســـت و انســـان اســـتیصال خود 
را دربرابر ویروســـی این‌چنین کوچک به تماشـــا نشســـته، طبیعی اســـت همان‌طور که بر تمام ارکان زندگی بشـــر 
ســـایه بیندازد، روی آثاری که همین بشـــر خلق خواهد کرد تا راوی چنین دورانی باشـــد نیز تأثیرگذار خواهد بود. 
به شـــخصه به ایـــن موضوع و تأثیراتش بر حیات بشـــر امروز فکر می‌کنم و می‌بینـــم از جزئی‌ترین و کوچک‌ترین 
شکل تأثیر تا کلی‌ترین و مهم‌ترینش می‌توان سوژه بیرون کشید و طرح و ایده برای نوشتن. واقعاً دلم می‌خواهد 
در اولیـــن فرصت بنشـــینم و این طرح‌ها را بنویســـم؛ طرح‌هایی که اصولًا می‌خواهد از شـــرایط بســـیار باورناپذیر 
امروز و آینده مبهم، غیر روشـــن و به نوعی ناامنی هســـتی انســـان را یادآوری کند. جهـــان تجربه زندگی در جنگ 
جهانـــی دوم و پـــس از آن را دارد کـــه اثراتش کـــم و زیاد به تمام جهان ســـرایت کرد و اگر چه نســـبت به موضوع 
کرونا، کمی امیدوارکننده‌تر به‌نظر می‌رســـید اما رد پای بزرگ آن را در هنر و فلســـفه غرب می‌بینیم که به فلسفه 
اگزیستانسیالیستی و هنر ابزورد منتهی شد. جهان پس‌از خاموشی جنگ، تازه با وضعیتی ابزورد از زندگی مواجه 
شـــد و این وجه از ســـؤال شکل گرفت که واقعاً انسان تا کجا در برابر شگفتی‌ها و راز و رمزهای زندگی و مرگ ناآگاه 
اســـت و این ســـؤال به دل هنر و فرهنگ و ادبیات رفت و علوم انســـانی را از خود لبریز کـــرد. در دوران کنونی و در 
وضعیت کرونا هم در جایی که امروز ایســـتاده‌ایم شـــکل مشـــخص و دقیقی از زمان و شرایط به پایان رسیدن این 
بحران پیش‌ روی‌مان وجود ندارد و نمی‌توانیم از آنچه بعد از تمام شدن این وضعیت تجربه خواهیم کرد حدس 
و گمان دقیقی داشـــته باشیم پس شـــکل بروز و ظهور تأثیراتش هم غیرقابل پیش‌بینی است. با این‌همه می‌توان 
حدس زد که پســـاکرونا، دوره تشـــنگی است و حرف زدن درباره آنچه بشـــر در این دوران تجربه کرد و پرداختن به 
سویه‌های مختلف آن.‌ پیش‌بینی من این است که رد پای درد مشترک انسان‌ها در آثار آیندگان به‌صورت منطقی 
دیده خواهد شـــد. به این دلیل که این بحران نه بومی و نه منطقه‌ای و نه ســـرزمینی، بلکه کاملًا جهانی اســـت و 
وقتی می‌بینیم کرونا آدابی جهانشـــمول از رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا انزوای خانگی و قرنطینه را برای همه 
مردم دنیا رقم زده متوجه می‌شـــویم که این شکل از شباهت چیزی‌است علیحده که پیش‌تر از این وجود نداشته 
و برای یک هنرمند، مثلًا یک نمایشـــنامه‌نویس چه ســـوژه‌ای بکرتر از این. کرونا، نشان داد که انسان چه بیهوده بر 
ســـر قدرت حرص می‌زند و چه باعجله و ســـهل‌انگارانه منابع طبیعی را از بین می‌برد. شاید پس از قرن‌ها، اولین 
بار اســـت که انســـان دوباره به جایگاه مقدس طبیعت در کل جهان و به‌صورت یکپارچه و جهانی فکر می‌کند و از 
طرفی دیگر سرنوشـــت تراژیک قربانیان و شـــکل مرگشان دستمایه‌ای است برای 
نوشـــتن از رنج بشر به اشکال گوناگون. یا بحث تحریم‌هایی که شرایط را برای 
کشـــوری مثل ما بسیار دشوار کرده یا بی خردی و آماده نبودن برای برخورد 
با چنین مســـأله‌ای که می‌تواند در هر کجای جهان اتفاق بیفتد. همه اینها 
تیتروار ســـوژه‌هایی هستند که می‌توانند محل نوشتن باشند و ایده‌ای برای 
نوشتن. کرونا باعث شده انســـان‌ها ماهیت خود را دوباره مرور کنند. کرونا 
در دستی مرگ آورد و در دست دیگرش، هدیه‌ای افشاگرانه که می‌خواست 
انسان‌ها را در سطوح مختلف جامعه با نتیجه کارشان آشنا کند و ماهیت‌ها را 
نشان بدهد. این افشاگری جهانی جزو محسنات کروناست و حتی افشاگری‌های 
فردی و برون‌ریزی انســـان‌هایی که از در خانه ماندن و تنهایی می‌ترسند و 
حالا فهمیده‌اند که از این شکل تنهایی می‌ترسند. اینجاست که عیان 
می‌شود انســـان‌های صبور، پیروزمندان این دوران هستند. همه ما 
در مرز افشـــا شدن هســـتیم که تا چه حد از مرگ می‌ترسیم یا در 
چنین موقعیتی شـــعور جمعی خواهیم داشت یا همان‌طور که 
گفتیم چقدر اصرار داریم آیین‌های غیرمذهبی مثل فوتبال و... 
جایگاه خود را نشـــان می‌دهد که کدام اهمیت داشته و کدام 
نه. همه اینها قیمتی اســـت که ما آن را پرداخت خواهیم 
کرد تا بـــه خود و جامعـــه‌ای که در آن زندگـــی می‌کنیم 

نگاهی دوباره بیندازیم. 

اگر نوشـــتن متـــون ادبـــی و هنـــری، علی‌الخصـــوص نمایشنامه‌نویســـی همراه بـــا پرداخت هنـــری، جدی و 
زیباشـــناختی باشـــد در هر دوره‌ و زمانی جذاب خواهد بود و تأثیرگذار؛ اما قاعدتاً بعد از هر فاجعه و بحرانی 
باید اجازه داد چند ســـال از آن بگذرد تا ته‌نشـــین شـــود و بتوان از زاویه دقیق و درستی به آن نگاه کرد و مورد 
تحلیل قرارش داد، مثل جنگ جهانی دوم که در دوران جنگ، نمی‌شـــد و نشد که اثر بزرگ هنری خلق شود 
اما ده ســـال گذشت تا مسأله ته‌نشین شود و شناخت درستی نسبت به آن پیدا شود. فاصله گرفتن عقلانی از 
چنین پدیده‌هایی و البته داشـــتن قدرت تحلیل اکثراً هنرمند را به ســـمت و سوی برخورد احساسی با مسائل 
می‌کشاند و اجازه دقت و تأمل در مسأله را به او نمی‌دهد. به نظر من حتی اگر در آینده هم درباره موضوعی 
مثل کرونا بخواهیم حرف بزنیم و بنویسیم، باید با یک زیباشناسی و با زبان دیگر به سراغش برویم طوری‌که 
آشـــنایی‌زدایی در آن اتفاق افتاده باشـــد و از این منظر و زاویه بتوانیم چشـــم‌انداز متفاوتی به موضوع داشته 
باشـــیم. توجه داشـــته باشـــیم که امروز مردم آنقدر در اخبار و محیط اطراف خود درباره موضوعی مثل کرونا 
می‌شنوند که از آن اشباع شده‌اند و همه می‌خواهند از این مخمصه فعلًا خلاص شوند و این میل به خلاصی 
امـــری طبیعی اســـت،پس همان‌طور که آمد باید اجـــازه بدهیم که از این دوران عبور کنیم و نســـبت به آنچه 
اتفاق افتاده و تمام بشـــریت را به این شـــکل با خود درگیر کرده و به یک فاجعه تبدیل شـــده شناخت بهتری 
پیدا کنیم و زوایای نامکشوف‌اش را بشکافیم و بر آن محیط وارد شویم. تسلط فنی و تکنیکی موضوع و مسأله 
ضروری دیگری اســـت که باعث می‌شـــود هر کســـی نتواند از عهده تبدیل این موضوع به یک اثر خلاق هنری 
در متون نمایشـــی و... بربیاید. پرداختن بـــه چنین موضوعی به قدرت بالای 
تحلیل نویســـنده نیاز دارد تا بتواند از دل ایـــن قضیه چیزی را در قد و قامت 
هنر بیرون بکشـــد که هم برای خود ما و هم برای نســـل‌های بعدی آموزنده 
باشـــد. خود من اخیراً چیزی نوشته‌ام که به هیچ‌وجه ظاهرش شبیه داستان 
امـــروز و بحث کرونا به‌عنوان یک موضوع مســـتقیم نیســـت؛برای این کار به 
دل تاریخ زدم و اتفاقات و مســـائل مشـــابه را مورد مداقه و واکاوی قرار دادم 
و با بیرون کشیدن اطلاعات که از دل کتاب‌هایی دریافت کردم به نمادهایی 
تازه رســـیدم که به کار من رنگ و بویی تازه می‌دهد و با امروز هم همخوانی 
و نزدیکی دارد. هدف این است که به آن اشباع شدگی برنگردیم. باید دقت 
کنیم که به‌عنوان مثال نویســـنده بزرگی مثل ساموئل بکت »در انتظار گودو« 
را طوری نوشـــته که انگار هیـــچ ربطی به جنگ جهانی دوم نـــدارد اما اتفاقاً 
کامـــاً به همین موضـــوع مربوط اســـت و او در افقی که ترســـیم می‌کند این 
جنگ و نتایجش را پیش‌ چشـــم مخاطب می‌گذارد و حاصلی است از دوران 
جنگ؛ اما نه به شکل و شیوه‌ای باسمه‌ای. پس از همین جنگ بود با آن همه 

کشـــتار و ویرانی ســـاختارهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعـــی کـــه »بکـــت «می‌آیـــد و تأثیر همه 

این‌ها را در دل »در انتظار گودو« می‌کارد اما 
با هوشی سرشـــار، خلاقه، بینش‌مند و البته 
هنرمندانه. تاریخ تئاتر شهادت می‌دهد که 

بزرگ‌تریـــن آثـــار هنری همیشـــه در پیوند با 
زندگی جمعی و حوادث بزرگ جامعه بشری 

زیســـت کرده‌اند و همیشه همین بوده 
و آثـــار بزرگ بدون توجه به بشـــر و 

حیات اجتماعی او، لقب بزرگی 
و اهمیـــت دریافـــت نکرده‌اند 

و از همیـــن پیونـــد بـــوده کـــه 
به آثـــاری مهـــم در ادبیات 

تبدیل  جهـــان  نمایشـــی 
شده‌اند.

ردپای درد مشترک انسان‌ها

تاریخ تئاتر شهادت می‌دهد
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مسعود دلخواه
کارگردان تئاتر

قطب‌الدین صادقی
پژوهشگر تئاتر و استاد دانشگاه

محسن  بوالحسنی
خبرنگار

بدون شک مردم هر 
سرزمینی براساس آداب، 

رسوم و فرهنگی رشد و 
تربیت پیدا کرده‌اند و 

نویسنده‌ها و هنرمندان‌شان 
نیز تربیت‌‌یافته همین 

فرهنگ و آداب و رسوم 
هستند و در چنین بستری 

خلق اثر می‌کنند. این 
تفاوت‌های فرهنگی و 

اجتماعی در سرزمین‌های 
مختلف تفاوت‌هایی در 

ارائه اشکال هنری ایجاد 
خواهد کرد، ولی به عقیده 

من در این مورد به نظر 
می‌رسد هنرمندان جهان 

تقریباً حرف و محتوای 
آثارشان بسیار به هم 

نزدیک خواهد شد
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